
 .شما هستم بسيار خوشحال و خوشبختممن از اينكه با : اوشوي عزيز
 .يان شما بنوشيم، در دسترس هستيدزيرا هنوز هم براي همگي ما آه مي خواهيم از منبع بي پا ار سپاسگزارممن از شما بسي: مرشد عزيزم

 براي ما مي آنيد براي تمام آارهايي آه رگز آلامي نخواهم يافت تا از شمابهره بردن از عشق و محبت شما چنان برآتي است آه من ه
گاهي فكر مي آنم آه آيا  .ه شما فقط در قلب من خواهيد بودوانه ي بيرون بازخواهم گشت، جايي آمن به زودي به آن دنياي دي .سپاسگزاري آنم

 بازهم ارزش آن را دارد آه در بيرون آار آنم و آموزش هاي شما را منتشر آنم؟
آيا مي . واهيد فقط با سالكين خود بمانيديا اينكه مي خ‘اي اين دنياي ديوانه انجام دهيددر عجبم آه آيا هنوز هم نقشه و ميلي داريد آه آاري بر

 توانيد چيزي در اين مورد بگوييد؟
 .اين پرسش در خودش پرسش هاي بسيار دارد

آن سپاسگزاري آه بتوان براي بيانش، واژه بيابي، فقط تشريفاتي .  براي بيان خودش واژه اي بيابدسپاسگزاري واقعي هرگز قادر نيست: نخست
مي تواني آن را زندگي آني، مي  .ي واژگان، مفاهيم و زبان مي رودبي درنگ به وراآه دل آن را احساس آند، زيرا هرچيزي ___ است 

 ولي نمي تواني آن را ‘مي تواند موسيقي سكوتت شود. اي از تمامي وجودت پراآنده شودتواند از چشمانت بدرخشد، مي تواند همچون رايحه 
 .مل مردگان باشند، نه تجارب زندهآلمات فقط مي توانند حا. ، يك چيز اساسي بي درنگ خواهد مردلحظه اي آه آن را بگويي .بازگو آني

 . بنابراين قابل درك است آه تو سپاسگزاري آردن را دشوار مي يابي
 آنان آه چيزي جز .و چه برآت يافته اند آنان آه چنين تجاربي، وراي آلام دارند . مشكل تجربه ي سپاسگزاربودن است‘اين مشكل تو نيست

 .آلام و واژگان نمي شناسند نفرين شده اند
مي . اگر من در قلب تو باشم، راهي نيست آه از من دور شوي .ي و من فقط در قلب تو خواهم بودمي گويي آه به زودي دور مي شو: دوم

از تو . ماني من ديگر اهميتي نداردحضور جس‘ تواني از حضور جسماني من دور شوي، ولي اگر حضور مرا در قلب خودت احساس آني
آارش را ‘ ت آنداگر بتواند تو را به حضور روحاني هداي___ حضور فيزيكي تنها يك نقطه ي آغاز است  .حضور روحاني من آگاه گشته اي

عشق تنها پديده اي است . دستمهم نيست آه اينجا باشي يا در سياره اي دور. اينك هرآجا آه بروي، من در قلب تو خواهم تپيد. انجام داده است
فيزيكدان ها به فضا و زمان توجه دارند و هنوز اين . شيميايي عشق هنوز آشف نشده استنيروي . آه فضا، فاصله و زمان را نابود مي آند

اي است آه نه فضا و عشق پديده . فضا و زمان هردو ازبين مي روندنكته را درك نكرده اند آه در جهان هستي چيزي بيشتر هست آه در آن،
ولي خارج از محدوده ي شعر و . شايد اين وراي محدوده ي علم باشد. علم هرگز قادر به درك آن نباشدشايد . نه زمان و نه فاصله مي شناسد

پژواآي در آنگاه علم . اده باشد در عشق محو گردد نيستخارج از محدوده هيچ آس آه آم.  خارج از محدوده ي مراقبه نيست.مذهب نيست
 .دوردست ها مي ماند و عشق، تنها واقعيت مي شود

دنيا از فضا و زمان . حرفهاي بي معني نمي زدند‘  است و برادلي آه مي گفتند دنيا يك توهمBosanquetمردماني چون شانكارا، بوسانك
دن دنيا، يك نظام آنان در حول محورتوهمي بو. ولي اين اشخاص آوشيدند تا اثبات آنند آه دنيا يك سراب و توهم است___ تشكيل شده است 
اگر چيزي  است آه اثبات آني آه توهم است؟ اگر دنيا يك توهم است، آنوقت چه نيازي: همان تلاش آنان شكستشان مي دهد . فلسفي ساختند

 .وجود ندارد، وجود ندارد
اگر برادلي مي خواست . ديوار واقعي است! از وسط ديوارد، نه ولي اگر شانكارا مي خواست از اتاقش خارج شود، از ميان در خارج مي ش

اين اشخاص تلاش .ه تفاوتي هست؟ هر دو رويا هستندچ‘ زيرا وقتي آه نان، توهم باشد و سنگ هم توهم باشد! نهار بخورد، سنگ نمي خورد
براي همين است آه . اشقانه نبود ، بلكه فقط منطق بودهاين يك تجربه ي ع. آردند چيزي را اثبات آنند آه در وجود خودشان تجربه نكرده اند

 .حتي خود آنان نيز متقاعد نشده اند. هزاران فيلسوف آوشيده اند به دنيا اثبات آنند آه همه چيز توهم است، ولي هيچكس متقاعد نشده است
 :به ياد داستاني افتادم

و او مروج اين نظريه . داني است آه تاآنون شناخته شدهد آه او بزرگترين منطق مردم مي گفتن. يك فيلسوف بودايي را به درگاه پادشاهي بردند
او .ولي پادشاه مردي بسيار عملگرا بود .ه آه روياها از آن درست شده اندهمه چيز از همان ماده اي درست شد‘ بود آه همه چيز توهم است

 ي ما وارد تمام مغازه ها بايد بسته شوند زيرا فيل ديوانه.  بروند و درها را ببندنداعلام آنيد آه تمام مردم بايد به خانه هايشان.صبر آنيد"گفت، 
نجاتم " ست و فرياد مي زدفيلسوف بيچاره مي گري. سپس آن فيلسوف را تنها در خيابان گذاشتند و فيل را آزاد آردند."خيابان ها خواهد شد

نگهبان ها نگذاشتند آه فيل ‘ با ديدن اين وضعيت.و آن فيل واقعاً ديوانه بود!" ت نيسدست آم اين فيل توهم___ هيچ چيز توهمي نيست  ! بدهيد
 .  آند و او را به بارگاه آوردندبه آن مرد حمله

فيل توهم است، فيلسوفي آه مي گريست و فرياد مي آشيد، : "مرد فيلسوف گفت" حالا در مورد فلسفه ات چه مي گويي؟: " پادشاه از او پرسيد
زيرا اين يك . ولي لطفاً مرا دوباره آنجا نگذاريد. همه چيز توهم است و غيرواقعي__  است و پادشاهي آه او را نجات داد نيز توهم است توهم

اگر فيلسوفاني داريد، آنان را بياوريد و من به ايشان ثابت مي آنم آه . من حاضرم بحث آنم، ولي با فيل وحشي نمي توان بحث آرد. فلسفه است
 ."يا غيرواقعي استدن

اينجاست آه به خطا رفته ‘ ندولي آنان سعي داشتند آه آن را اثبات آن . ند آه قدري از حقيقت در آن هستاين فيلسوف ها چيزي را مي گوي
 رسد آه از و در عشق، تمام آنچه آه از فضا و زمان تشكيل شده به نظر مي. آرد، فقط مي توان تجربه اش آردعشق را نمي توان اثبات.اند

 .اين يك مباحثه نيست، يك فلسفه نيست. جنس روياست
و مي  .يد صدها آيلومتر ازهم دور باشيدمي تواني نزديك آسي نشسته باشي، بدن هاي شما مي توانند يكديگر را لمس آنند و بااين حال مي توان

بنابراين به  . آه بتوانيد در يكديگر ذوب شويدچنان به هم نزديك آندتوانيد صدها آيلومتر ازهم دور باشيد و بااين وجود، عشق مي تواند شما را 
زيرا آنان هنوز راهي پيدا نكرده ، !و بدون بليط__  تو خواهم آمد هرآجا آه بروي با. اگر مرا در دلت احساس آني، من با تو مي آيم: ياد بسپار

 .اند آه بدانند آه شخص مسافر آسي را در قلب خوش پنهان آرده است
فقط واقع بين . من نه بدبين هستم و نه خوشبين. هميشه چنين بوده است. شده باشدو چنين نيست آه ناگهان ديوانه . دنيا البته آه ديوانه است :سوم
 . هستم

همين نيز يك اميد بسيار حتي اگر من بتوانم مردم خودم را، سالكينم را تغيير بدهم، . من مي دانم آه تغييردادن تمام اين دنياي ديوانه ممكن نيست
 .زياد است

خودت را تغيير بده و به ساير همسفرها آمك آن  . اين مردم ديوانه را تغيير بدهيپس من نمي خواهم آه تو يك مامور تبليغ شوي و تلاش آني
لحظاتي هستند آه فرد . د دارندلحظاتي از تاريكي وجود دارند و لحظاتي از ترس و واهمه وجو. به آنان شهامت بده، به هر ترتيب ممكن___ 



سالم، سالم ماندن در اين دنياي نا .با تمام دنياي ديوانه مخالف استزيرا اين راه __ احساس مي آند شايد بهتر بود اين راه را انتخاب نمي آرد 
___ اين ممكن است  .ممكن نكنپس به آن تعداد اندآي آه به سمت سلامت مي روند آمك آن و هرگز تقاضاي نا .ناگزير با آن مخالفت دارد

مغناطيسي و يك نيروي جاذبه شود تا ك متحول شوند، شايد همين، نيرويي و اگر اين چندهزار سال. تغيير دادن چندهزار سالك در سراسر دنيا
ي زياد است و اگر اگر بتواني خودت را عوض آني، همين نيز خيل. ولي تو بايد از خودت شروع آني .ليون ها نفر را به سمت خود بكشدمي

 .بتواني به آنان آه در راه هستند آمك آني، همين نيز براي مهر و عشق تو آافي است
در آن دنياي ديوانه نيز مردمان بسياري هستند آه نمي خواهند چنين آه هستند باشند، مايل اند متحول شوند و اگر شخصي را يافتي آه مشتاق 

 .تحول بود، به او آمك آن
مزاحم او نشو، او پيشاپيش در زحمت . ه بماند، اين حق مادرزادي اوستدت را بر آسي تحميل نكن، زيرا اگر آسي بخواهد ديوانولي هرگز خو

 ديوانه شايد با تمام."  تمامي زندگي آنآن را به" برايش برآت بطلب آه  . بگذار ديوانگي اش را زندگي آندفقط او را تنها بگذار و. زياد هست
 .آن بيرون بيايدبودن، از 

مشكل مردمان ديوانه اين است آه هميشه ديوانگي خودشان را ناقص زندگي مي آنند، هميشه چيزي را سرآوب مي آنند و هرگز آارهايي را 
 .نداگر به آنان آزادي آامل داده شود، مي توانند از اين ديوانگي بيرون بياي. هند، با تماميت انجام نمي دهندآه مي خواهند انجام د

بدون قضاوت آردن، بدون سرزنش آردن، بدون اينكه آنان را ديوانه يا گناهكار : دست آم مردم من بايد به همه اجازه دهند آه خودشان باشند
ار بدون انتظ‘ انسان باعشق، ديگران را، همانطور آه هستند مي پذيرد فقط بايد پذيرا باشند. م بفرستندبدون اينكه آنان را به جهن. بخوانند
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